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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 مقدمات واجب
كلما حكم به و  بگوييم وجوب مقدمه لازم است كهنيا برفرضاين است كه  شدهمطرحبحث ديگري كه در مقدمات  

بعد از اين بحث  شديم؟ البته كه چه چيزي واجب است شوديممطرح  سؤالاين  ،الشرع حكم به العقل صحيح است
 .است شدهمطرحرحوم شيخ، قبل از بحث وجوب مقدمه و كلمات م وجوب مقدمه طرح شود اما در كفاية بررسي

 نظرات در متعلّق وجوب
 .وجوب به چه امري متعلق شده است وچگونه مقدمه واجب است  كهنيادر وجود دارد چهار نظريه 

 نظر اول:
 ذات مقدمه بدون هيچ قيد و شرطي در وجوبوجوب به اين است كه  هم قبول كردند كه صاحب كفاية نظر مشهور 

 بالا رفتن كهآنالسطح واجب شد، مقدمه  وقتي كون عليمتعلق شده است مثلاً  يا به نحو شرط وجوب يا شرط واجب
ر بدون هيچ قيد و اگر حج واجب شد خود پيمودن اين مسي طورنيهمذات اين عمل، ، يعني شوديماز پله است واجب 

 .كنندينمهي هي و ذات عمل قبول  كه مقدمه را بما وجود داردسه نظر شرطي واجب است. البته 

 :نظر دوم
است. آوردن مقدمات مثل  المقدمهذياست كه وجوب مقدمه مشروط به اراده اتيان  كه نظر صاحب معالم است اين 

. مشروط است بلكهواجب نيست  بما هو هو و مطلقاً مثل مسافرت در حج و پيمودن مسير،وضو و غسل در عبادات يا 
مشروط به اراده و اين  كسي بخواهد كون علي السطح داشته باشد واجب است مقدمه را بجا بياورد كهيدرصورت مثلاً

به اين نظر جواب  غالباً كه را بجا بياورد اين مقدمه وجود ندارد المقدمهذيگر كسي نخواهد ا الاو  است المقدمهذياتيان 
 .اندداده
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 نظر سوم:
وجوب مقدمه مشروط نيست به نحو وجوب مشروط، بلكه  نديفرمايمنظر مرحوم شيخ انصاري است كه ايشان  
ت دارد كه قصد ميّامري مقدّيعني شرط واجب،  نحو بهرا داشته باشد  المقدمهذيواجب است كه قصد اتيان  يامقدمه
و  واجب استكه در نظر مرحوم شيخ، قصد، قيد فرق اين نظر با نظر دوم در اين است  .را داشته باشد المقدمهذياتيان 

 در نظر دوم، قصد، قيد وجوب است.

 :نظر چهارم
مشروط است به  مقدمهاين است كه وجوب  اندرفتهيپذآن را هم متأخرين و برخي از نظر صاحب فصول است كه  

، ندارد قصدبهكاري  بيايد و المقدمهذيست كه دنبال آن واجب ا يامقدمهيعني ، المقدمهذيق و تحقّ المقدمهذيحصول 
و موضوعيتي ندارد،  ، اماّ در نظر چهارم، قصد ملاكيتشديمو موجب وجوب  قصد شخص مؤثر بود سومو دوم در نظر 

اين  ميفهميمحج انجام شد ، كنديمبيايد يا نيايد مثلاً اگر سفري كه طي  بعدازآن المقدمهذيمهم اين است كه عمل 
كه مقدمه واجب نبود، به نحو شرط  شوديممقدمه واجب بود، اما اگر مانعي شد و يا به دليلي اين كار انجام نشد، معلوم 

بر آن مترتب بشود،  المقدمهذيذات فعل بما هو هو نيست، بلكه فعلي كه  گرفتهتعلقبه آن  آنچه وجوب، شوديممتأخر 
به عمداً يا اگر  الاو  رسانديم المقدمهذيبه  شمارا له ناميدند، يعني آنچهوصِ مرحوم صاحب فصول اسمش را مقدمه مُ

 كه مقدمه واجب نبوده است. شوديمانجام نشد، معلوم  المقدمهذيعوامل و مانعي اين  وِّرُدلايلي مثل طُ
رفتند اين چهار نظريه  و در بين اعلام كساني به آن سمتقائل دارد  آنچهاست ولي  طرحقابلاحتمالات ديگري هم 

 است.

 بررسي نظرات دوم، سوم و چهارم
اصل اين است كه قيد  لذااين هم مطلق است،  است و المقدمهذيوب مقدمه تابع وجوب چون اصل اين است كه وج

 خواهديموجوب يا شرط واجب دليل  شرط نحووردن قيد و شرطي به نحو قصد يا تحقق به آكنيم و و شرطي اضافه ن
 .شونديمنپذيرفته  پذيريم والامي كه اگر دليل داشتند ميكنيمسه و چهار را بررسي  نظر دو،لذا 
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 و اشكالات آننظر دوم الف: 
 .متوجه نظر صاحب معالم كردندرا متأخرين اشكالاتي 

اگر بخواهد شرط  المقدمهذياين است كه قصد اتيان به  مي باشد،عراقي و بزرگان ديگرمحقق از ناحيه  اشكال اول:
مثل اين است كه فلان چيز بر شما واجب است اگر قصد داريد انجام بدهيد، نوع تحصيل حاصل است و  كينياشود 

امر براي اراده ساختن آمده است، امر مولا  كهنيامعقول نيست كه اراده انجام فعل شرط وجوب عمل شما بشود، براي 
ط اين عمل مشرو كهنياند و مكلف را مريد انجام اين فعل قرار بدهد و گفتن براي اين است كه داعي در نفس ايجاد بك

نماز بر تو واجب  نكهيامثلو مخالف فلسفه امر است، ي نيست و كار لغوي است مطلب صحيح به انجام اين عمل است،
ت كه واجب غيري اس گونهنيادر واجب نفسي است، در واجب غيري هم  هابحثاست اگر بخواهي نماز بخواني. اين 

مشروط بزرگان به اين نظر دادند اين است كه  گريدخلاصه جوابي كه محقق عراقي و هم تبعي از واجب نفسي است، 
اين داعي به انجام تكليف است،  دايجا قصدبه ،امر كهنيا خاطر بهعمل به تكليف معقول نيست،  قصدبهكردن تكليف 

 مطلب را تقريباً همه قبول كردند.

 شهيد صدر جواب
محذور عقلي ندارد،  نديفرمايمنحوي اين را نپذيرفته است، مرحوم شهيد صدر است. مرحوم صدر  تنها كسي كه به

در صورتي اين مقدمه بر شما واجب است كه شما قصد داريد : نديفرمايم قتيحق درو  تحصيل حاصل هم نيست
و  دور باشد يا چيز ديگري كهنيانه قصد از ناحيه اتيان خود  و عوامل بياوريد، را از ناحيه ساير قيود و علل المقدمهذي
زيرا  ؛اين واجب نيست مييگويمينجا كسي قصد ندارد اين عمل را بجا بياورد، ا اصلاًو  اين مقدمه نظرقطعبا اگر  الا

ا در امّ ،واجب نفسي استدر  خلاف حكمت تشريع است اين مييگويمدور دارد يا وقتي حالت تحصيل حاصل يك 
ردن آو هانيايكي از كه ، عللي دارد المقدمهذياين ، بياورد المقدمهذي ،مقدمهبراي  خواهديمزماني كه واجب غيري، 

يه ساير شرايط مثل اراده و ناحمانعي ندارد كه بگويد وجوب اتيان به اين مقدمه مشروط به اين است كه از  .مقدمه است
اگر  يا در خود مقدمهود مكلف به و وجوب نفسي در خباشد و اين تحصيل حاصل نيست اما  ياارادهعزم و  مقتضي و...

خود  اراده اتيان، مشروط به الزام به انجام امريزيرا  توانيم بگوييم بايد مقدمه را بياوري،بخواهد مقدمه را بياورد نمي
م و اراده عزبياور يعني از جهات ديگر  نظرقطعبا  المقدمهذيراي ببگوييم مقدمه را  كهنياا امّ .، تحصيل حاصل استآن

 دانديميا  است يكارتيمعصآدم  نكهيامثلنامعقول نيست،  اين مقدمه را بياور، مييگويمو  اين است كه انجام بدهد
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اگر و  مشروط به آن استگويد في ميآيد، اشكالي ندارد كه مشروط به آن بشود، بلكه ارتكاز عرپيش ميش مانعي براي
 د، دليلي براي امر به آن نيست.نخواهد اين را بياور

ي تفاوت نزد مرحوم نائيني باكممحقق عراقي و نزد مرحوم شيخ و آخوند و از امور بسيار مسلم  اين نظر دوم نكته:
اگر  مثلاً .دارد تأملجاي  و نامعقولي نيست خيلي حرف نظر با اين بيانو اين  پذيرندا مرحوم شهيد صدر نميامّ ،است

 درواقع بگوييم نماز بر تو واجب است اگر بخواهي بياوري يعني اگر نخواهي بياوري واجب نيست اين نامعقول است.
 المقدمهذيتكليف به مقدمه اراده اتيان به  شرط اگراما  ،لغو استاراده اتيان به مكلف به بخواهد شرط تكليف بشود اگر 

. لذا اشكال مرحوم شهيد صدر وارد استبياوريد،  ميگويماگر تصميم داريد  بشود وضوحي در لغويتش نيست يعني
 .كمي متفاوت باشد رديم در مورد كلام شهيد صدر،شايد تقريري كه ما عرض ك

 


